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شـــده اســـت. ضمـــن اینکـــه همـــه این 
مســـائل در قانـــون ســـالانه بودجه چاپ 
و توزیـــع می شـــود امـــا اینکـــه چقـــدر از 
این درآمدها محقق شـــده، مهم اســـت. 
بودجـــه دفاعی در ســـال شـــصت و پنج 
17.5 درصـــد بودجـــه ارزی مصـــوب کل 
کشـــور بود، اما بیش از 80 درصد مصارف 
ارزی مســـتقیم و غیرمســـتقیم بـــه دفاع 
تخصیـــص و پرداخـــت شـــد. در همـــان 
همایش وقتی توضیـــح دادم فرماندهان 
نظامی تعجب کردند. نکته این است که 
بودجه دفاعی مســـتقیم و غیرمســـتقیم 
بود، فرضـــاً ارز بخشـــی از صنایـــع که در 
جهـــت تـــدارکات نظامی و تجهیـــزات به 
صنعت داده می شـــد جزو بودجه دفاعی 
بـــود و بـــرای آن منظور خـــاص تخصیص 
داده می شـــد کـــه این جزئیـــات در کتاب 
بودجـــه نیســـت و ممکن اســـت موجب 

نتیجه  گیری اشـــتباه شـــده باشد.

نظر هاشمی در مورد ادامه  	
جنگ چه بود؟

مـــن از نظر وی خبری نـــدارم. او معمولاً 
پیچیده عمـــل می کرد.

عده  ای می گویند هاشمی  	
جنگ را تمام کرد تا به قدرت 

برسد. شما این را قبول دارید؟ 
حتی جایی می خواندم که مرحوم 

نوربخش درباره آن سال  ها 
می گوید: در تدوین برنامه اول، 

هاشمی به شدت پیگیر بود. 
گویا می  دانست قرار است 

رئیس جمهور شود.
معلـــوم بـــود هاشـــمی رئیس جمهـــور 

شـــد. خواهد 

از کجا معلوم بود؟ 	
بازنگـــری  در  وقتـــی  حـــال  هـــر  بـــه 
قانـــون اساســـی بـــه منظـــور جلوگیری 
از موازی  کاری  هـــای اجرایـــی، هاشـــمی 
پیگیـــر حـــذف ســـمت نخســـت وزیری 
بود موضوع ریاســـت جمهوری هاشـــمی 
مطرح می شـــد. بـــه یـــاد دارم در یکی از 
روزهـــای تعطیل در ســـال 1366 مجلس 
جلســـه  ای غیرعلنی در مورد اســـتقراض 
تشـــکیل داد. آقـــای هاشـــمی وقتـــی در 
مجلـــس حضور داشـــت بشـــدت دنبال 
اســـتقراض بود که اقتصـــاد رونق بگیرد 
و موضـــوع ریاســـت جمهـــوری ایشـــان 
هم مطرح بـــود. یادم هســـت در همان 
جلســـه یکـــی از نماینـــدگان معـــروف 
مجلـــس در گوش من گفـــت: »ایروانی، 
هاشـــمی می خواهد رئیس  جمهور شود. 
بـــا اســـتقراض مخالفت کنـــی، باید قید 
حضور در کابینـــه  اش را بزنی.« آقای دکتر 
راه  چمنی به رغـــم اینکه دیدگاه من درباره 
مخالفت با اســـتقراض را می  دانســـت باز 
هـــم به مـــن گفت: »آبـــروی مـــا را نبری، 
نظر تو خیلی مهم اســـت، با اســـتقراض 
مخالفـــت کـــن.« مـــن پـــس از دقایقی 
پشـــت تریبون رفتم و با اســـتدلال  هایی 
که داشـــتم خیلـــی محکم با اســـتقراض 
خارجـــی مخالفـــت کـــردم. مـــن معتقد 
بودم: همین اســـتقراض  ها روزی پاشنه 
آشـــیل نه  تنها اقتصاد بلکـــه کلیت نظام 
خواهـــد شـــد؛ اتفاقی کـــه بـــرای برزیل 
روی داد و به رغـــم رژیـــم دست  نشـــانده 
امریـــکا و اقتصاد باز، باز هـــم بدهی  های 
انبوه خارجـــی اقتصاد آنهـــا را به افتضاح 
کشاند و نظام حکومتی زیر و رو شد. لولا 
داســـیلوا که یک کارگر بود رئیس  جمهور 
شـــد. هر چقدر هـــم امریکایی  ها و ســـیا 
تـــاش و خـــرج کردنـــد کـــه داســـیلوا و 
همفکرانـــش ســـر کار نیاینـــد، موفـــق 
نشـــدند. جالب اســـت که لولا داســـیلوا 
با شـــعار انتخاباتـــی »من قـــول می  دهم 
هر برزیلی روزی ســـه وعده غـــذا خواهد 

خـــورد؛ صبحانه، ناهار و شـــام« با همین 
شـــعار هم قاطعانه دو دوره متوالی هفت 
 ســـاله رئیس  جمهور شـــد. بعد از آن نیز 
رئیس دفتر وی در انتخابات پیروز شـــد. 
یعنی این  همـــه ســـرمایه  گذاری خارجی 
امریکایی  هـــا و انبـــوه وام  هـــای خارجـــی 
چیزی جز فقر و نکبت بـــه ارمغان نیاورد 
و در نهایـــت این تفکر منجر بـــه روی کار 
آمـــدن یک جنبـــش کارگـــری کاماً چپ 
در یکی از اقمار مشـــهور امریکا شـــد، در 
حالی که پیشـــرفت خود را از طریق رشد 

فقـــرزدا دنبـــال می کند.

اجازه دهید به جنگ برگردیم.  	
شما می گویید دولت با جنگ 

همراهی می  کرد، اما عده ای از 
نظامی  ها از حمایت  های مالی 
دولت رضایت نداشتند. چرا؟

دربـــاره بودجـــه جنـــگ همان طـــور که 
گفتم ایـــن بودجـــه هرگز کاهـــش پیدا 
نکـــرد. نظامی  هـــا نیـــز از واقعیت  هـــای 
بودجـــه و مســـائل اقتصـــادی مطلـــع 
نبودند. به هر حال مشـــکات اقتصادی 
وجـــود داشـــت امـــا ما علنـــاً در بـــوق و 
کرنـــا نمی کردیـــم که درآمدها کم شـــده 
و وضـــع مالـــی مشـــکل دارد. از آنجا که 
وزارت اقتصاد مســـئول کمیته تخصیص 
ارز بـــود، حتـــی یک بار که مـــن در رادیو 
دربـــاره وضعیـــت ارزی کشـــور صحبت 
کـــردم، برای یکـــی از وزرا ســـوءتفاهمی 
پیـــش آمـــد. بـــه مـــن گفـــت: »ایروانی 
منابـــع  مـــورد  در  داشـــتی  رادیـــو  در 
ارزی صحبـــت می کـــردی، پـــس چـــرا 
تخصیص  هـــای مـــا را نمی دهـــی!« و به 
خاطـــر عـــدم تخصیـــص ارزهـــا بـــا من 
اوقـــات تلخـــی کـــرد. گفتـــم: »آقاجان 
تا به حـــال یـــک کلمـــه دروغ نگفته ام، 
امـــا فقـــط طلبکاری هایمان از فرانســـه 
بابت پول  هـــای پرداختی انـــرژی اتمی، 
اروگوئـــه، مصـــر، لهســـتان، پاکســـتان، 
اردن و... را برشـــمردم. ایـــن به آن معنا 
نیســـت که این کشورها بدهی  های خود 
را پرداخت کرده  اند. مـــن در فضایی که 
دشـــمن ســـعی می کند اینطور القا کند 
که ایرانی  هـــا قادر به مقاومت نیســـتند 
و منابع شـــان ته کشـــیده اســـت نباید 
گله و شـــکایت کنم، گفتم مطالباتمان 
را پیگیـــری می کنیم.« با ایـــن حال برای 
یک وزیـــر عضو کابینـــه هم این شـــائبه 

ایجاد می  شـــد.
بدیهی اســـت، برای کســـی که از بیرون 
نگاه می کند این مســـأله ایجاد می شود 
که شـــاید درآمدهـــا خیلی زیاد اســـت. 
چـــون کتـــاب قانـــون بودجـــه چـــاپ 
می شـــود و به طـــور علنـــی همـــه آن را 
می بیننـــد در حالی که بودجه به معنای 
پیش  بینـــی درآمدهـــا اســـت. در حالی 
که مـــا در عمـــل و طبق قانـــون بودجه 
در حـــد وصول این درآمدهـــا می  توانیم 
تخصیـــص منابع دهیم. امـــا وقتی این 
درآمدهـــا محقق نمی شـــد روش ما این 
نبود که مـــا با داد و فریاد این مســـأله را 
علنی کنیـــم. در عین حـــال این گمان 
ایجـــاد می شـــد کـــه بودجـــه بـــه برخی 
بخش  ها تخصیص نمی یابد. دشـــمنان 
ما امـــروز نیز ســـعی می کننـــد با جنگ 
نـــرم کشـــورها را زمیـــن بزننـــد. همین 
الان در کنفرانـــس بنـــای بیلـــدر بـــرگ 
ســـیاه  نمایی راجع به آمارهای اقتصادی 
ایـــران و نفـــوذ در بدنـــه تصمیم  ســـازی 
ایـــران، دو محور مهـــم در مصوبات آنها 
اســـت و متأســـفانه در ایران نیز عده ای 
ناآگاهانه در راســـتای همان دستور کار، 
حرف ها و ســـیاه  نمایی  های آنها را تکرار 
می کنند. به هـــر ترتیب همـــواره کالای 
اساســـی و هزینه  های دفاعـــی در صدر 
اولویت  های تخصیصـــی عملی منابع و 
پرداخت در خزانـــه در زمان جنگ بود.

روغنی زنجانی هم استعفا  	
می  دهد؟

 بله. موســـوی در نامه  اش اعام می کند 
که آقـــای روغنـــی زنجانی اســـتعفا کرده 
اســـت . بـــه یـــاد دارم در همان جلســـه 
تاریخی به مناســـبت پذیـــرش قطعنامه 
598 کـــه من هـــم حضور داشـــتم آقای 
روغنـــی زنجانـــی در همان جلســـه طی 
یادداشـــت مکتوبـــی به  صورت دســـتی 
بـــه موســـوی پیشـــنهاد می کند بعـــد از 
تصویـــب قطعنامـــه 598 بهتـــر اســـت 

اســـتعفا بدهید.
 

در همان جلسه  ای که همه  	
حضور دارند؟

بله، جلســـه  ای که با حضور رؤسای قوا، 
فرماندهان نظامی، نخست  وزیر، برخی 
از بزرگان، ائمه جمعـــه، حاج احمد آقا، 
وزرای امور خارجه، اقتصـــاد و دفاع و... 
در دفتـــر ریاســـت  جمهوری به ریاســـت 
حضـــرت آقـــا برگزار شـــد. حـــاج احمد 
آقا در آن جلســـه نامه حضرت امام)ره( 
را قرائـــت فرمودند. مســـئولان مختلف 
نظامـــی گـــزارش دادنـــد و مـــن هـــم در 
گزارشی شـــاخص  های اقتصادی کشور 
را اعـــام کـــردم. آقـــای زنجانـــی و آقای 
قاســـمی بـــه عنـــوان رئیـــس کل بانک 
مرکزی گزارشـــات خود را ارائـــه کردند.

 وقتـــی حـــاج احمـــد آقـــا، نامـــه امـــام 
را خواندنـــد، بســـیاری از افـــراد حاضـــر 
در جلســـه متأثـــر شـــدند. به هـــر حال 
امـــام)ره( در آن نامـــه مشـــهور شـــخصاً 
مســـئولیت ایـــن کار را پذیرفتـــه بودند. 
عـــاوه بـــر ایـــن در آن جلســـه قـــرار بود 
میانجـــی ایـــن کار نیـــز تعیین شـــود. آن 

»در ســـال 65 نامه ای به صورت دســـت 
 نویس و دستی برای میرحسین نوشتم 
و اســـتدلال کردم کـــه نمی  توانیم جنگ 
را ادامـــه دهیم. به او نوشـــتم: »ما دو راه 
پیـــش رو داریم یا جنگ را تمام و نظام را 
حفظ کنیم یا اینکه جنـــگ را با اهدافی 
کـــه تعریـــف کرده ایـــم ادامـــه دهیم که 
نتیجه آن فروپاشـــی جمهوری اسامی 
و قهرمانانـــه کنـــار رفتـــن اســـت. البته 
معلوم نیســـت این کنار رفتن قهرمانانه 
باشـــد.« این نامه را به میرحسین دادم. 
او نیـــز ایـــن نامه را به دســـت هاشـــمی 
رســـاند. گویـــا بعـــد از ارائه ایـــن نامه به 

میرحسین، وی اســـتعفا می دهد؟
 نه، میرحســـین سال 65 اســـتعفا نداد. 

در ســـال 67 استعفا داد.
 

دلیل استعفای میرحسین در  	
سال 67 چه بود؟

 دلایل استعفا را  آقای موسوی در نامه  ای 
که همـــان زمـــان در روزنامـــه جمهوری 
اســـامی نیز منتشـــر شـــد شـــرح داده 
اســـت. اما عمده دلیل وی برای استعفا 
ایـــن بـــود کـــه در کشـــور از چنـــد کانال 
ماننـــد آقای هاشـــمی رئیـــس مجلس، 
وزارت خارجـــه و... بـــا امریـــکا مذاکـــره 
می شـــود اما ایشـــان بـــه عنـــوان رئیس 
دولـــت در جریـــان نبودند. البتـــه بعد از 
این استعفا، امام بشـــدت ناراحت شده 
و آن برخـــورد شـــدید را می کنند که پیام 
ایشـــان در صدا و ســـیما منتشـــر شـــد و 
دســـتور بازگشـــت نخســـت  وزیر بـــه کار 
بـــه دلیل شـــرایط خاص جنـــگ را صادر 
می کننـــد که نخســـت  وزیر هـــم همین 

کار را انجـــام می  دهد.

 شـــاید اینهـــا گـــروه خاصـــی بودنـــد 
امـــا وقتـــی مـــن بـــه آن اتـــاق می رفتم 
خبـــری از ایـــن حرف  هـــا نبـــود. یـــادم 
هســـت آقای ســـرحدی  زاده که انســـان 
شـــریف و همفکر مـــا بودند، بیشـــتر به 
آن اتـــاق تـــردد داشـــتند. مـــن هـــم هر 
وقت می  خواســـتم تلفن بزنـــم یا چای 
بنوشـــم به آن اتـــاق می رفتـــم. آن اتاق 
جـــای بحث  های جـــدی نبـــود و معمولاً 
همزمان با جلســـه بـــه آن اتـــاق رفت و 
آمد می شـــد. اعضای دولـــت عموماً این 
دوگانگی  هـــا را نداشـــتند. ایـــن مطالب 
صحت ندارد و توهین به دولت اســـت.

 
موضع بهزاد نبوی درباره پایان  	

جنگ چه بود؟
 نظـــر رســـمی خاصـــی اظهـــار نمی  کرد. 
یعنی موضع یا نظری داشـــته باشـــد که 
بخواهد در هیأت دولـــت به آن معروف 
باشـــد وجود نداشـــت. امروز با گذشت 
زمـــان عـــده  ای ایـــن ادعاهـــا را مطـــرح 
می کننـــد کـــه در زمـــان جنـــگ چنین 
نظراتی بوده شـــاید به دلایلی من جمله 
ترس از روحیه حماســـی مردم و ســـایر 
مســـئولان دیدگاه  هـــای خـــود را مطرح 
نمی کردنـــد. اما واقعیت این اســـت که 
افکار و انـــرژی اعضای دولت بیشـــتر به 
دنبـــال راهکارهـــا و حـــل مســـائل بود. 
ولـــی حـــالا ممکـــن اســـت کســـی نظر 
خـــود را بـــه عنـــوان نظر ایشـــان مطرح 
کند این ســـؤال باید از خـــود آقای نبوی 

پرســـیده شود.
 

گویا محسن رضایی فرمانده  	
سپاه و رئیس ستاد مشترک ارتش 

می گوید: »از لحاظ اقتصادی 
نمی توانیم جنگ را ادامه دهیم.«

 تاکنون نشـــنیدم آقای محســـن رضایی 
چنیـــن حرفی زده باشـــد. فکـــر می   کنم 
منظورش بیشـــتر حـــوزه نظامـــی بوده 
اســـت. بدون شک او از محدودیت  های 
اقتصادی طبیعتاً آگاهی کامل نداشـــت. 
ولـــی مـــن بـــه عنـــوان مســـئول وزارت 
اقتصـــاد تمـــام تاشـــم ایـــن بـــود تـــا با 
حساسیت به تخصیص منابع کشور در 
جهت حمایت از تولیـــد، اقتصاد جنگ 
را حفـــظ کنم. در تخصیـــص ارز دفاع با 
توجه به امکانات محـــدود اولویت قائل 
بودیـــم و اینکـــه بگوییم حـــوزه اقتصاد 
موجب توقف شـــد دور از انصاف است. 
البته فراموش نکنیم کـــه در این جنگ 
نابرابر تمـــام دنیا در مقابـــل ایران صف  
آرایـــی کـــرده بود و شـــرایط ســـال  های 
پایانی دفـــاع مقدس محاصره تمام  عیار 

اقتصاد ایـــران بود.

این درست است که در سال  	
67 بودجه دفاعی کشور کاهش 

پیدا می کند؟
نه. اینطور نیســـت. اتفاقاً یادم هســـت در 
سال 66، همایشـــی با حضور فرماندهان 
نظامی و ســـپاه در خوزســـتان برگزار شد 
که مـــن همراه وزیر ارشـــاد )آقای خاتمی( 
و آقـــای حســـین شیخ  الاســـام معـــاون 
وزیـــر امور خارجـــه برای تبییـــن اقدامات 
دولـــت در حوزه  های فرهنـــگ، اقتصاد و 
سیاســـت خارجی به عنوان ســـخنران در 
آن همایـــش حضور داشـــتیم. آنجـــا اکثر 
نظامیان از بودجه دفاعی کشـــور ناراضی 
بودند. من در توضیح گفتم: ســـال پیش 
قـــرار بـــود 17.5 درصد از بودجه کشـــور را 
بـــه بودجه دفاعـــی اختصـــاص دهیم اما 
بیـــش از 50 درصـــد از بودجه بـــه بودجه 
دفاعـــی اختصـــاص یافت. بـــه این معنی 
که وقتی درآمدهای کشـــور محقق نشـــد 
ما ســـهم بودجه دفاعی را کاهش ندادیم. 
برای همین بودجه دفاعی کشـــور کاهش 
نداشـــت. حتـــی زمانی کـــه درآمدهای ما 
محقق نمی شد و طبعاً بودجه دفاعی نیز 
باید به نســـبت کاهش می  یافت اما دولت 
هرگز چنیـــن رویکردی نداشـــت. به طور 
مثال ســـال 1365 از کل درآمد ارزی کشور 
که 5.7 میلیارد دلار است 4.8 میلیارد دلار 

بـــه بخش دفاع پرداخت شـــد.

من در کتابی با عنوان اقتصاد  	
جنگ نوشته فرهاد دژپسند، 

نموداری دیدم که گویا طبق آن 
بودجه نظامی کشور در سال 67 

کاهش یافته است.
بایـــد دید آن نمـــودار از چـــه منبعی تهیه 

زمان حافظ اســـد رئیس  جمهور سوریه 
و دیگـــران... پیشـــنهاد کـــرده بـــود تا به 
عنوان میانجی وارد شـــود. نهایتـــاً در آن 
جلســـه قرار شد از طریق ســـازمان ملل 
و خاویر پرز دکوئیار دبیرکل آن ســـازمان 
پذیرش قطعنامه مطرح شـــود. ســـپس 
حاضـــران تصمیـــم گرفتند، این مســـأله 
تـــا فـــردا علنی نشـــود تا اینکه ســـاعت 2 
بعـــد از ظهر فـــردا، موضوع در رســـانه  ها 

اعام شـــد.
 

گفتید فرماندهان نظامی  	
کشور نیز نامه  ای از اوضاع تهیه 

کرده بودند. شما نامه فرماندهان 
نظامی بخصوص نامه فرمانده 

سپاه را دیدید؟
 چـــون از متن نامه خبر ندارم نمی توانم 
قضـــاوت کنـــم. امـــام )ره( در نامه  ای به 
وزرا و نمایندگان مجلس اشـــاره به نامه 
فرمانده ســـپاه می کند. فرمانده ســـپاه 
در نامـــه اش صرفـــاً امکانات مـــورد نیاز 
برای پیـــروزی در دفاع مقدس به همراه 

شروطی را شـــرح داده بود.
 

شما وضعیت اقتصاد  	
ایران در زمان جنگ را مناسب 

می دانستید؟
 مـــن وضعیت اقتصـــادی ایـــران در زمان 
جنـــگ را، با وضعیت اقتصـــادی آلمان یا 
ســـایر کشـــورها در زمان جنگ، مقایسه 
می کـــردم. مرحوم پـــدرم بارهـــا برایم از 
بایـــا و مصایبـــی کـــه در دوران جنـــگ 
جهانی دوم بر ســـر کشورمان آمد تعریف 
کرده  انـــد. این اشـــتباه اســـت که شـــما 
شـــرایط زمان جنـــگ را با شـــرایط زمان 
صلـــح مقایســـه کنیـــد. حتـــی عـــده  ای 
شـــاخص  های  و  آمارهـــا  بی  انصـــاف 
اقتصادی زمان جنگ را با شـــاخص  های 
اقتصادی کشـــور در زمان صلح مقایســـه 
کـــرده و از رشـــد منفـــی تولیـــد ناخالص 
داخلی در زمان جنـــگ انتقاد می کنند و 
توقع دارند تولید ناخالص داخلی کشـــور 
در زمان بمباران تهران و ســـایر شهرها و 
کارخانجات و نیروگاه  ها و پالایشـــگاه  ها و 

نفت کـــش  هـــا نیز مثبت باشـــد.
 

نظر موسوی درباره توقف  	
جنگ چه بود؟ او هم مخالف ادامه 

جنگ بود؟
 نـــه، من چنین صراحتی از میرحســـین 
نشـــنیدم. در جلســـات دولت و شورای 
مقـــدس  دفـــاع  از  محکـــم  اقتصـــاد 
پشـــتیبانی می کـــرد. البتـــه انتقـــاد بـــه 
شـــیوه فرماندهی کان جنگ داشـــت.

 
اگر اشتباه نکنم مسعود  	

نیلی یا روغنی زنجانی درباره نظر 
میرحسین موسوی نسبت به پایان 

جنگ می گویند: وی خواهان توقف 
جنگ بود.

 مـــن چنین برداشـــتی نداشـــتم. به هر 
حال من نیـــز در همه جلســـات دولت 
حضـــور داشـــتم و روابـــط صمیمانه  ای 
با میرحســـین داشـــتم. امـــا هیچ  وقت 
حتی در جلســـات خصوصی دو نفره نیز 
چنین اظهـــار یا برداشـــتی از حرف  های 
وی نکردم. یک بار وقتی در کرمانشـــاه، 
دشـــمن پناهگاه جمعی را بمباران کرد، 
موســـوی بافاصلـــه بعـــد از ایـــن ماجرا 
شـــخصاً بـــه فرمانـــدار آنجـــا زنـــگ زد و 
گفت: »هر کمکـــی از دولت می خواهی 
ســـریعاً اعام کن، دولت با تمام قدرت 
خـــود در خدمت شـــهر هســـت«. به هر 
حال مســـئولین شـــهر وقتـــی حمایت 
و حساســـیت رئیس دولت نســـبت به 
مســـائل را می دیدند روحیه می  گرفتند 

و از دردهای آنها کاســـته می  شـــد.
 

نگاه اعضای کابینه درباره پایان  	
جنگ چه بود؟ یکی از اعضای 

کابینه می گوید: پشت اتاق هیأت 
دولت اتاق کوچکی بود که وزرا بعد 
از جلسات دولت برای استراحت، 

نوشیدن چای یا کشیدن سیگار به 
آنجا می رفتند. با اینکه در جلسات 
علنی می گفتند: »باید بسیجی  وار 

جنگید و تا آخر دفاع را ادامه داد.« 
اما در آن اتاق وقتی تنها می شدیم 
و جلسه حالت غیررسمی داشت 
همه می گفتند: »بس است، باید 

جنگ را تمام کنیم.«

تورم جنگ هیچ گاه به تعدیل اقتصادی نرسید
خ تورم ما در سال 67 کمتر از 28  علیرغم کســـری بودجه 50 درصدی، نر

خ 49 درصد که در  درصـــد بود و هیچ  وقت در طول دوران جنگ به نر
ســـال 74 و در برنامه تعدیل اقتصادی تجربه کردیم، نزدیک هم نشدیم. 

اوج مشـــکات اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، تورم و ضریب جینی 
و بهره مندی مردم از امکانات را در آن گزارش مشـــروح نوشتیم. با اینکه 

تولید ناخالص داخلی ما در آن ســـال  ها پایین بود اما به دلیل سیستم 
ســـهمیه بندی مناسب مواد غذایی، توجه لازم به وضعیت تغذیه، بهداشت 

عامـــه و امکانات بهره  گیری از تأمین مالی بویژه مالی خرد و نیز آموزش، این 
بهره  مندی  ها عادلانه  تر بود. ضریب جینی نیز یعنی شـــکاف درآمدی فقیر و 

غنی کاهش یافت

ـــرش بـ

بی انصافی در مقایسه آمار زمان جنگ و صلح
مـــن وضعیت اقتصادی ایران در زمان جنگ را، با وضعیت اقتصادی 

آلمان یا ســـایر کشورها در زمان جنگ، مقایسه می کردم. مرحوم 
پـــدرم بارها برایم از بایا و مصایبی که در دوران جنگ جهانی دوم 

بر ســـر کشورمان آمد تعریف کرده  اند. این اشتباه است که شما 
شـــرایط زمان جنگ را با شرایط زمان صلح مقایسه کنید. حتی 

عده  ای بی  انصاف آمارها و شـــاخص  های اقتصادی زمان جنگ را با 
شـــاخص  های اقتصادی کشور در زمان صلح مقایسه کرده و از رشد 

منفـــی تولید ناخالص داخلی در زمان جنگ انتقاد می کنند.

ـــرش بـ

روغنی زنجانی در 
خاطراتش می  گوید: 

»در سال 65 نامه ای به 
صورت دست  نویس و 

دستی برای میرحسین 
نوشتم و استدلال 

کردم که نمی  توانیم 
جنگ را ادامه دهیم. 

به او نوشتم: »ما دو راه 
پیش رو داریم یا جنگ 
را تمام و نظام را حفظ 
کنیم یا اینکه جنگ را 

با اهدافی که تعریف 
کرده ایم ادامه دهیم 

که نتیجه آن فروپاشی 
جمهوری اسامی و 

قهرمانانه کنار رفتن 
است. البته معلوم 

نیست این کنار رفتن 
قهرمانانه باشد.« این 
نامه را به میرحسین 
دادم. او نیز این نامه 

را به دست هاشمی 
رساند. گویا بعد از ارائه 

این نامه به میرحسین، 
وی استعفا می دهد؟
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